
 

 ص/غ/غ/ص (1

 مصور/ مترادف/ جمله/ نرگس (2

3) 1/3/3/1 

آرمان و آرزو، آراسته و مهیا، مشقت و سختی، استعداد و توانایی، چیرگی و پیروزی، عیان و آشکار، کوی  (4
 محله، فغان و آه و نالهو 

 افسوس و ناراحتی، وضع بهتر، تصور و گمان، سنجیده و منطقی، طراوت و شادابی، نهان و عیان (5

 ، پوششبهره، توانایی، کم، شلخته، آسانی (6

 نهان و عیان/ غم و شادمانی (7

 نصاب و منصب، رابط و مربوط ، معطوف و عاطفه، شاغل و مشغول (8

از من مخفی می کنی؟ در پاسخ گفت که خودخواهی خود توست که  گفتم که چرا روی زیبای خودت را (9
باعث می شود مرا نبینی و گرنه من آشکارا هستم./ گفتم که از شدت عشق و علاقه ای که دارم از درون 
دارم آتش میگیریم، گفت کسی که از درون آنش بگیرد اصلا توانایی ناله و زاری کردن ندارد./ گفتم از 

بپذیر این نیمه جانی را که دارم، گفت که این جان نصفه ات را نگهدار که محل غم من)فیض کاشانی( 
 های توست.

نهاد: تیم ملی، مفعول: مسابقه امروز، فعل: برد / نهاد: سینا، متمم: پدرش، مفعول: هدیه، فعل: گرفت/  (10
 نهاد: حافظ شیرازی، مفعول: زیباترین غزل های ابیات فارسی، فعل: سروده است.

 تفسیر به مولانا، شاگردملاصدرا بوده است، در تمام علوم دینی عرفان، فلسفه و ادبیات تبحر داشت،  ملقب (11
 المهدی برخی از آثار اوست. شوق و دیوان اشعار  سجادیه صحیفۀ شرح وافی، کتاب صافی،

  


